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Abstract 
Among the documents that those who believe in passivity in the political system 

cling to is a narrative known as "Qulob al-Muluk" in which the people are advised 

to avoid cursing and confronting cruel and oppressive kings and only ask God 

through prayers and supplications. Make the hearts of the kings kind to them. The 

most important issue of this narrative is to be content with praying and not taking 

action to reform rulers and undesirable political affairs. The present research aims to 

answer the question of inactivity with a descriptive-analytical method and a critical 

approach, after mentioning the date of transmission of this hadith in the sources of 

the parties, it has investigated its documentary and textual validity. The 

authenticating of this narration shows that the aforementioned hadith has weak 

authenticity because its first appearance was in Sunni sources in the third century, 

and then it was transferred to Shiite sources and gradually entered the commentary 

and theological texts. Validation of the content of the narrative also shows that the 

Holy Quran and other religious teachings not only support this content, but also 

invite active participation in politics and criticism and supervision of the rulers. 

There are also authentic narrations in front of the said narration, which makes it a 

serious challenge in the test of presenting the hadith on the authentic Sunnah. 
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 28-1صص، 1402بهار و تابستان 

 علمی ـ پژوهشیمقاله 

 

 

 اعتبارسنجی سندی و محتوایی حدیث 

 در منابع فریقین« الملوک قلوب»

 
 05/11/1140تاریخ پذیرش:     12/50/1140تاریخ دریافت:            �ترابیمیثم کهن

 است. بوده هروز نزد نویسند 14مقاله براي اصلاح به مدت 

 چکیده
جویند، روایتی است مشهور از جمله مستندانی که باورمندان به انفعال در نظام سیاسی به آن تمسک می

پرهیز  ظالم و ستمگر دشنام و مقابله با پادشاهان ازبه مردم توصیه شده  آندر  که« الملوک قلوب»به 
 موضوع ترینمهم های ملوک را با آنان مهربان سازد.بخواهند قلب خداع از تضرّدعا و با  کرده و صرفاً

 است. نامطلوب جهت اصلاح حاکمان و امور سیاسی عدم اقدامکردن به دعا و  بسنده ،این روایت
رویکرد انتقادی پس از ذکر  تحلیلی و ـ پژوهش حاضر با هدف پاسخ به شبهه انفعال با روشی توصیفی

اعتبارسنجی  .پرداخته استنقل این حدیث در منابع فریقین به بررسی اعتبار سندی و متنی آن  تاریخ
در  آناولین ظهور  است چرا کهضعف سندی  دارای ث مذکورکه حدی دهدمیسندی این روایت نشان 

تدریج وارد متون تفسیری و و به منتقل شدهمنابع شیعی  بهقرن سوم در منابع اهل سنت بوده و سپس 
 دینی هایآموزهکریم و دیگر  قرآن که دهدمیاعتبارسنجی محتوایی روایت نیز نشان است.  کلامی شده

، بلکه به مشارکت فعالانه در سیاست و نقد و نظارت حاکمان، دعوت ندنیستنه تنها مؤید این محتوا 
در مقابل روایت مذکور وجود دارد که آن را در آزمون عرضه حدیث بر  نیز د. روایات معتبرینکنمی

 سازد. سنتِ معتبر با چالشی جدی مواجه می
 واژگان کلیدی

  .الملوک، انفعال سیاسی، اصلاحات اجتماعی قلوب نقد حدیث، ،اعتبارسنجی حدیث
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 طرح مسئله
اساساً بدون وجود حکومت، برقراری نظم در جامعه میسر نیست. علی)ع( در ضرورت این 

: نیست از اینکه حاکمی نیکوکار و یا ستمکار داشته باشند گریزیمردمفرماید که برای مسئله می
ای باشد گونهداری باید به(؛ نوع حکومت40)سیدرضی، خطبه «أمَِیر بَ ر ٍّ أوَْ فاَجِروَ إِنَّهُ لابَدَُّ للِنَّاسِ مِنْ »

؛ 42: ؛ مائده47: ؛ یونس25: که مسیر اقامه قسط و عدل که یکی از اهداف پیامبران بوده)حدید
های دین برپا شده، روند اصلاح در جامعه دنبال شود، قوانین ( هموار شود، نشانه29: اعراف
لَكِنْ لنَِردَِ الْمَعَالَِ مِنْ دِينِكَ وَ نُظْهِرَ الِْْصْلََحَ فِ بِلََدِكَ فَ يَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ : »...شده خداوند اجرا گرددتعطیل 

: ( و حق مظلوم از ظالم باز ستانده شود131)سیدرضی، خطبه  «مِنْ عِبَادِكَ وَ تُ قَامَ الْمُعَطَّلَةُ مِنْ حُدُودِكَ 
ُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلاَّ يُ قَارُّوا عَلَىلَوْ لَا حُ » ةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللََّّ جَّ كِظَّةِ ظاَلٍِّ وَ لَا سَغَبِ   ضُورُ الْْاَضِرِ وَ قِيَامُ الُْْ

 (. 3ی، خطبه)سیدرض «مَظْلُومٍّ لََلَْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَاربِِِاَ وَ لَسَقَيْتُ آخِرَهَا بِكَأْسِ أوََّلِِاَ
نیل به اهدافی این چنین متعالی، امری دشوار است که جز با تعاون و همراهی همگان و 

های مستبد، حکومت برخلافشود. در نظام اسلامی تعامل صحیح مردم با حاکمان محقق نمی
سازی حکومت نقش اساسی دارند؛ چنانکه علی)ع(، خلافت را به استناد حضور مردم در نهادینه

( و در سراسر دوران خلافت خویش از مردم 3)سیدرضی، خطبه خواست مردم پذیرفتو در
یِ خود را مطالبه نمایند. خواست در کنار حکومت باشند، نقد و نظارت کنند و حقوق حقّهمی

 ناپذیریجبرانتواند در حکومتی اسلامی پدیدار شده و ضربات های مهلکی که میاز جمله آسیب
های مختلف است. گاهی این انفعال و ترغیب به وارد سازد، انفعال و عدم مشارکت در صحنه

آن از سوی غیرمتدینان و ناباوران به دین است، لکن برخی اوقات باورمندان نیز با استناد به 
های اجتماعی برخی مطالب موجود در کتب دینی و روایی، از مشارکت فعال و مؤثر در صحنه

کشند. بدون تردید خطر این آسیب به مراتب بیشتر است؛ چراکه فردی دست میو سیاسی 
کند و گاه آن را وظیفه خود دانسته عمل می گونهاینهای اسلام باورمند به اسلام با استناد به آموزه

 داند. و حتی خود را مأجور می
تا زمان حاضر نیز ها در کتب تفسیری و روایی نقل شده و یکی از احادیثی که در طی  قرن

« الملوکقلوب»ذکر و بحث پیرامون آن ادامه داشته، حدیثی است که به اختصار آن را حدیث 
چون قلوب حاکمان در ید قدرت الهی  شده استنامیم که بر اساس آن از مردم خواسته می

تا آورند است، به جای درگیر شدن با حاکمان جائر یا نصیحت حاکمان مسلمان، به دعا روی 
خداوند قلوب حاکمان را نسبت به آنها نرم و متمایل سازد. پیام محوری این حدیث، انفعال و 
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صرفاً اتکاء به دعا و تضرع در مقابل پروردگار در امور سیاسی است. مسئله بنیادی پژوهش 
 حاضر این است که این روایت از منظر سندی و محتوایی تا چه اندازه معتبر و قابل پیروی است؟

 
 پیشینه تحقیق

در ارتباط با چگونگی اقدام در مقابل حاکمان ناصالح و ستمگر، در اغلب آثار روایی و تفسیری 
ها و ارائه نظراتی صورت متقدم، غالباً در مقام توضیح و تبیین آیات و احادیث مرتبط، بحث

ذشته از این . گشده استدادهها اشاره و ارجاع آن ترینمهمگرفته و در پژوهش حاضر نیز به 
نوشته « قیام علیه حاکم در فقه مذاهب اسلامی با تأکید بر جریان بیداری اسلامی»آثار، کتاب 

های مذاهب محمدعلی ابراهیمی، پس از تبیین اصطلاحات قرآنی و حدیثی مرتبط، به بیان دیدگاه
هشتم کتاب . در فصل (ش1394ابراهیمی، ) فقهی پیرامون برخورد با حاکم جائر پرداخته است

« کارمبانی فقهی همکاری عالمان با حاکمان ستم»های سیاسی محقق نراقی با عنوان اندیشه
)مزینانی،  گرفته استجوانب مختلف همکاری و یا مقابله با حاکمان ستمگر مورد بحث قرار 

 (. 193ـ152ش، 1381
ها آن ترینمهمکه از جمله  شده استهای علمی متعددی نیز در این ارتباط منتشر مقاله

قیام علیه »، (ش1392میرعلی، )« مشروعیت قیام علیه حاکم جائر در فقه سیاسی شیعه»توان به می
شورش و قیام علیه »ش( و 1390)آصفی،  «حاکمان جور؛ انواع، راهکارها و ضوابط شرعی

ظرات نوعی جامع نش( اشاره کرد که به1391زاده، )حسن «ها از نگاه اسلام و مسیحیتحکومت
حال، بخشی از احادیث مورد مختلف پیرامون این موضوع و نقد و بررسی آن هستند. با این

الحدیثی مورد الحدیثی و فقههای علمی و مقبول مصطلحاستناد در این آثار، با استفاده از روش
الملوک است که در منابع سنی و . یکی از این احادیث، حدیث قلوبنگرفته استبررسی قرار 

روی . بدینگذاشته نشده استعه مکرراً مورد استناد قرارگرفته و تاکنون به بوته نقد علمی شی
پژوهش حاضر این رسالت را به عهده گرفت تا بتواند در حد توان خود، یکی از مستندات 

 معتقدان به انفعال را مورد بررسی قرار دهد. 
 

 روش تحقیق
از آنجا که هدف پژوهش حاضر بررسی روایات قلوب الملوک در منابع شیعه و سنی است، 
اولین اقدام، بیان سیر نقل حدیث بر اساس تاریخ نگارش منابع ناقل است. اولین ظهور حدیث 
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ترین منبع به در یک منبع حدیثی از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ هم به آن جهت که نزدیک
خطاترِ سند و روایان آن تر و کمید و هم امکان بررسی دقیقآشمار میبهزمان صدور حدیث 

ترین منبع ناقل یابی به متقدمهمین سبب تتبع فراوانی در منابع فریقین برای دستفراهم است. به
این حدیث انجام و ماحصل آن در این پژوهش منعکس شد. ترتیب منابع ناقل حدیث در این 

. این اقدام با تفکیک منابع شیعه و سنی انجام شده استنگارش تنظیم پژوهش بر اساس تاریخ 
. بررسی سندی این شده استهای متنی آن نیز اشاره . در نقل روایات، به اختلافشده است

الحدیث انجام و اتصال و انقطاع سند و اعتبار راویان های دانش مصطلحاحادیث با استناد به روش
الحدیثی بر . نکته لازم به ذکر اینکه تلاش شده داوری مصطلحاستگرفته آن مورد کاوش قرار 

الحدیثی به دو قاعده مهم یعنی عرضه اساس اصول مقبول همان مذهب باشد. در بررسی فقه
حدیث بر قرآن و سنت معتبر تمسک شده تا موافقت و یا مخالفت حدیث با روح قرآن و سنت 

فی قبح عقلی سکوت در مقابل ظالم امری بدیهی است قطعی بررسی شود. البته از آنجا که از طر
و از طرف دیگر این مقوله در خلال نقد متنی مورد اشاره قرار گرفته، عنوان مستقلی را به خود 

 . نداده استاختصاص 
 

 مفاهیم مستخرَج از حدیث قلوب الملوک
: اول گرفته است الملوک دو استنتاج کلی صورتشناسی و استناد به حدیث قلوبپیرامون مفهوم

یِ عبارتی گاه جامعهتواند نتیجه بدکرداری مردم یک جامعه باشد و بهاینکه تسلط ظالمان می
شود؛ چنانکه بیند. این مطلب توسط روایاتی دیگر نیز تأیید میبدکردار از این طریق کیفر می

بیت من از نیکانِ اهلهنگامی که امر به معروف و نهی از منکر نکنید و »)ص( فرمود: پیامبر اکرم
کند و نیکوکاران هرچه دعا کنند مستجاب پیروی نکنید، خداوند بدکاران را بر شما مسلط می

اند: کرده( و در جایی دیگر امام علی )ع( از ایشان نقل374، ص2ق، ج1407)کلینی، « نشود
رود و تاجران سود ها بالا میهنگامی که خداوند بر امتی خشم بگیرد و عذاب نازل نکند، قیمت»

 (.317، ص5ق، ج1407)کلینی، « شوندو بدکاران بر آنها مسلط می کنند و باران حبس شدهنمی

دومین برداشتی که از این روایت شده و محور پژوهش حاضر نیز هست، موضوع انفعال 
و سکوت در برابر حاکم ظالم و بسنده کردن به دعا برای رفع ظلم اوست. با استناد به برخی 
آیات و روایات، گروهی معتقدند اساساً در مقابل حاکم نباید دست به اقدام زد و صرفاً باید 

گنجد و نه در حیطه مسئله ها نه در این مجال میبررسی مستندات و دلایل آن سکوت پیشه کرد.
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(، لکن آنچه که پرداختن به آن 35ـ25ش، صص1390)ر.ک: آصفی،  پژوهش حاضر است
الملوک برای آید، استناد به حدیث قلوبضروری است و گواه بر مدعای نگارنده به شمار می

 شود: هایی از این استناد و استنباط اشاره میرو به نمونهز اینانفعال در برابر حاکم ستمگر است. ا
سوره انعام و پس از استدلال به احادیثی از جمله حدیث  129فخر رازی در تفسیر آیه 

 گوید: الملوک میقلوب 
کند پس وقتی رعیت ستمکار باشد خداوند ستمکاران را بر آنها مسلط می»

تمگر خلاص شوند خودشان باید ظلم را اگر مردم بخواهند که از حاکم س
 (. 149، ص13ق، ج1420)فخر رازی، « ترک کنند

کرده و با استناد به حدیثی دیگر از پیامبر  ابوبکر خوارزمی نیز همین حدیث را ذکر
اسلام)ص(، معتقد است مسلمانان در زمان حاکم ستمگر باید صبر کنند. او سلطنت را تالی 

(. شعراوی در 411ـ410، ص1ق، ج1418)خوارزمی،  داندوت میخلافت و خلافت را تالی نب
  نویسد:تفسیر خود، این روایت را نقل و پس از آن می

بینید ما باید بدانیم که قطعاً در این رخداد حکمتی وجود دارد. وقتی می»
شخصی حکومت را به دست گرفته که ظالم است بدانید که خداوند او را 

پس، کار درست آن است که وارد این  … کند آورده تا رعیت را تربیت
معرکه نشویم، بلکه آن را از دور نظاره کنیم و اجازه دهیم خداوند با علم 

 (. 5546، ص9م، ج1992)شعراوی،  «خود امور را به پیش ببرد
 گوید: ازرق میابن

چون اجلال اجلال و تعظیم حاکم چه عادل چه جائر باشد واجب و هم»
، 2تا، جازرق، بی)ابن« کندو سپس این حدیث را ذکر میو تعظیم خداست 

 (. 45ص
 گوید: الطحاویه می مؤلف شرح

اگر حاکم در مسیر اطاعت خدا نبود نباید به خاطر ستم او دست به اقدام »
عملی زد، بلکه باید بر جور او صبر کرد تا موجب پاکی گناهان و پاداش 
مضاعف شود؛ چون خداوند او را به سبب اعمال فاسد خودمان بر ما 

خواهند از ستم ظالم رها شوند دست . پس اگر مردم میکرده استمسلط 
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الملوک کاری خود بردارند. او پس از این سخن به حدیث قلوبتماز س
 (.4، ص81تا، ج)العقل، بی« کنداستناد می

 نویسد: راجحی نیز پس از ذکر این حدیث می
این حدیث صحیحی است و خلاصه آن این است که حتی در صورت »

انجام معاصی و منکرات، خروج بر حاکمان مجاز نیست. ستم حاکم 
رای مقابله با او نیست؛ چراکه این عمل از جمله افعال اهل مجوزی ب

بدعت، روافض، خوارج و معتزله است و بر مسلمان جایز نیست که منطبق 
 (. 279، ص1تا، جبی )راجحی،« با عقیده آنها رفتار کند

 دارد: بندی این موضوع اظهار میوی سپس در جمع
اگر ظلم کنند و دست از  ما معتقد به خروج بر پیشوایان نیستیم، حتی»

داریم نه در عمل نه در قول و در منابر علیه آنها سخن اطاعت آنها برنمی
 (. 280، ص1تا، جبی )راجحی،« گوییمنمی

در کتابی که مجموعه فتاوای علمای قرن نوزدهم در آن گردآوری شده، این احتمال مطرح 
نده امر به معروف و نهی از منکر  کن که حکمت موجود در این حدیث به نوعی نسخ شده است

(. آنچه در پژوهش حاضر مورد نقد 359، ص7ق، ج1413المؤلفین،  من و جهاد است )مجموعة
  الملوک است.گیرد این استنباط از حدیث قلوبو بررسی قرار می

  
 .منابع اهل سنت1

چنین در انتساب، در منابع متعددی از اهل سنت نقل الذکر با تغییراتی در متن و همحدیث فوق
شود. لازم به ذکر . در ادامه با رعایت ترتیب تاریخی، منابع ناقل این حدیث ذکر میشده است

است جهت پرهیز از اطاله کلام، از نقل تمامی متون پرهیز کرده و صرفاً به نقاط تمایز این 
شود. دیگر نکته قابل ذکر اینکه چون منابع متأخر، غالباً از منابع متقدم نقل نقولات پرداخته میم

مگر سند متفاوتی  شده استاند، از ذکر روایت به صورت تفصیلی در منابع متأخر پرهیز کرده
 بهشی ابی ابنلین کسی که این نقل را ذکر کرده، های نگارنده اوبراساس کاوش داشته باشد.

، قاَلَ:» :در کتاب مصنف است ق(235)متوفی ثَ نَا، عَبْدُ اللََِّّ بْنُ نُُیَْرٍّ، عَنْ، مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍّ كَانَ فِ زَبوُرِ   حَدَّ
اَ قَ وْمٍّ كَانوُا عَلَى طاَعَةٍّ جَعَلْتُ  مَلِكُ الْمُلُوكِ، قُ لُوبُ الْمُلُوكِ بيَِدِي للََُّّ لَا إلَِهَ إِلاَّ أَنََ دَاوُدَ إِنّ ِ أَنََ ا الْمُلُوكَ عَلَيْهِمْ فأََيُُّّ

اَ قَ وْمٍّ كَانوُا عَلَى مَعْصِيَةٍّ جَعَلْتُ  رَحَْْة   تُوبوُا  وكِ وَلَا تَ تُوبوُا إلِيَْهِمْ لَا تَشْغَلُوا أنَْ فُسَكُمْ بِسَبَبِ الْمُلُ  الْمُلُوكَ عَلَيْهِمْ نقِْمَة   وَأيُُّّ
 .(69، ص7ق، ج1409شیبه، ابی)ابن «عْطِفُ قُ لُوبَ الْمُلُوكِ عَلَيْكُمْ إِلَََّ أَ 
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ها است که خدا فرمود من خدا هستم معبودی جز من نیست، مالک قلبدر زبور داود آمده»
های حاکمان در دست من است. هر زمان قومی در مسیر اطاعت من باشند، حاکمان هستم و قلب

سازم. هم و هرگاه در معصیت باشند، پادشاهان را وسیله عذابشان میدرا رحمتی برایشان قرار می
خودتان را به بدگویی و دشنام پادشاهان مشغول نکنید و به سوی آنها متمایل نشوید به سوی 

 «های حاکمان را به سوی شما متمایل سازم.من توبه کنید تا قلب
ثَنِِ »: ( است281)متوفی الدنیا ابی دیگر ناقل این روایت، ابن ثَ نَا إِسْْاَعِيلُ بْنُ إبِْ راَهِيمَ، قاَلَ: حَدَّ حَدَّ

ُ مَالِكُ  َ يَ قُولُ: أَنََ اللََّّ الْمُلُوكِ، قُ لُوبُ الْمُلُوكِ بيَِدِي،  صَالِحٌ الْمُر يُِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍّ، قَالَ: قَ رأَْتُ فِ الِْْكْمَةِ أَنَّ اللََّّ
كِنْ توُبوُا هُمْ عَلَيْهِ رَحَْْة ، وَمَنْ عَصَانّ جَعَلْتُهُمْ عَلَيْهِ نقِْمَة ، فَلََ تَشْغَلُوا أنَْ فُسَكُمْ بِسَبِ  الْمُلُوكِ، وَلَ فَمَنْ أَطاَعَنِِ جَعَلْتُ 

همو در کتاب دیگر خویش همین متن را نقل . (93، ص1تا، جالدنیا، بیابی)ابن «إِلََ أَعْطفَِهِمْ عَلَيْكُمْ 
الدنیا، ابیبتدای سند آن شخصی به نام عبدالله، افزون بر سند قبل وجود دارد.)ابنکرده، لکن در ا

 (36، ص1ق، ج1416
ق(، حدیث را بدون ذکر سند کامل نقل کرده و آن را به 328ربه اندلسی)متوفی  ابن عبد

هِ دَاوُدَ عَلَيْهِ أنَْ زَلَ اللََُّّ عَلَى نبَِي ِ فِيمَا : قاَلَ وَهْبِ بْنِ مُنَبِ هٍّ » وحی منزل به داود پیامبر منتسب کرده است:
، وَ الْمُلُوكَ عَلَيْهِمْ رَحَْْةُ  فَمَنْ كَانَ لَ عَلَى طاَعَةِ جَعَلْتُ . ك ، قُ لُوبَ الْمُلُوكِ بيَِدِيإِنّ ِ أَنََ اللََُّّ مَالِكُ الْمُلُو : السَّلََمُ 

 (.9، ص1ق، ج1404اندلسی، عبدربه)ابن « عَلَيْهِمْ نقَِمَة  مَنْ كَانَ لَ عَلَى مَعْصِيَةٍّ جَعَلْتُ الْمُلُوكَ 
 را در متن خود ندارد.« فلََ تَشْغَلُوا أنَْ فُسَكُمْ بِسَبِ  الْمُلُوكِ » این روایت عباراتی از جمله عبارت

کند که سند آن به ق( در کتاب المجروحین این حدیث را نقل می354)متوفی  ابن حبان
ثَ نَا وَهْبُ بْنُ راَشِدٍّ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍّ عَنْ خِلََسِ بْنِ عَمْرٍّو عَنْ أَبِ » رسد:میپیامبر اسلام)ص(  قاَلَ حَدَّ

رْدَاءِ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن رَبَّكُمْ يَ قُولُ أَنََ مَالِكُ الْمُلُوكِ قُ لُ  ي فإَِنِ الْعِبَادُ وبُ الْمُلُوكِ بيَِدِ الدَّ
مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِِلسُّخْطةَِ  أَطاَعُونّ حَوَّلْتُ قُ لُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِِلرَّاحَةِ وَالرَّحَْْةِ وَإِنِ الْعِبَادُ عَصَوْنّ حَوَّلْتُ قُ لُوبَ 

عَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ وَلَكِنِ اشْغَلُوا أنَْ فُسَكُمْ بِِلذ كِْرِ وَالتَّضَرُّعِ  وَالنِ قْمَةِ فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ فَلَ تَشْغَلُوا أنَْ فُسَكُمْ  بِِلدُّ
 (76، ص3ق، ج1396حبان، )ابن «أَكْفِيكُمْ مُلُوكَكُمْ 

هایی با متون پیش گفته شود که این حدیث از منظر الفاظ و عبارات، تفاوتملاحظه می
عَاءِ عَلَى » کند جز عبارتایجاد نمیدارد که البته در پیام محوری تغییری  فَلَ تَشْغَلُوا أنَْ فُسَكُمْ بِِلدُّ

 است.آمده« دعا»، «سب»که به جای واژه « الْمُلُوكِ 
 کند:ق( در حدیثی که سند دارد، این روایت را از پیامبر)ص( نقل می360)متوفی  طبرانی

ثَ نَا مِقْدَامٌ، ثَ نَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍّ الرَّ » ، ثَ نَا وَهْبُ بْنُ راَشِدٍّ، ثَ نَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍّ، عَنْ خِلََسِ بْنِ عَمْرٍّو، عَنْ حَدَّ قِ يُّ
رْدَاءِ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  وكِ وَمَلِكُ إِنَّ اللَََّّ يَ قُولُ: أَنََ اللََُّّ لَا إلَِهَ إِلاَّ أَنََ، مَالِكُ الْمُلُ »أَبِ الدَّ
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أْفَةِ وَالرَّحَْْةِ، وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا الْمُلُوكِ، قُ لُوبُ الْمُلُوكِ فِ يَدِي، وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطاَعُونّ حَوَّلْتُ قُ لُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِِلرَّ 
عَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ، عَصَوْنّ حَوَّلْتُ قُ لُوبَِمُْ عَلَيْهِمْ بِِلسَّخْطَةِ وَالنِ قْمَ  ةِ فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، فَلََ تَشْغَلُوا أنَْ فُسَكُمْ بِِلدُّ

رت نیز در این عبا (.9، ص9ق، ج1415)طبرانی،  «وَلَكِنِ اشْتَغِلُوا بِِلذ كِْرِ وَالتَّضَرُّعِ إِلَََّ أَكْفِكُمْ مُلُوكَكُمْ 
 .شده استذکر « سب»به جای « دعاء»واژه 

وَرَوَى ابْنُ أَبِ رَوَّادَ »  کند:ق(، این روایت را از برخی اهل کتاب نقل می373رقندی)متوفی سم
ُ مَالِكُ الْمُلْكِ، قُ لُوبِ  ُ تَ عَالََ يَ قُولُ: إِنّ ِ أَنََ اللََّّ اَ قَ وْمٍّ , عَنْ أبَيِهِ، عَنْ بَ عْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ: اللََّّ   الْمُلُوكِ بيَِدِي، فأََيُُّّ

اَ قَ وْمٍّ سَخِطْتُ عَلَيْهِمْ جَعَلْتُ قُ لُوبَ الْمُ  لُوكِ عَلَيْهِمْ نقِْمَة ، فَلََ رَضِيتُ عَنْهُمْ جَعَلْتُ قُ لُوبَ الْمُلُوكِ عَلَيْهِمْ رَحَْْة ، وَأيُُّّ
در این روایت  (.91، ص1ق، ج1421)سمرقندی،  «تَشْغَلُوا أنَْ فُسَكُمْ بلَِعْنِ الْمُلُوكِ وَتوُبوُا إِلََ أرَْفَقِهِمْ عَلَيْكُمْ 

 ترادف معنایی دارد.« سب»نقل شده که با واژه « لعن»ه واژ
بن دینار نقل کرده که وی گفته این سخن را در برخی  همو در دیگر کتاب خویش از مالک

شیبه و ابیام. متن منقول توسط سمرقندی در کتاب بحرالعلوم مانند نقل ابنکتب آسمانی دیده
 (.483ق، ص1416)سمرقندی،  الدنیاستابیابن

وَقاَلَ اَللََُّّ تَ عَالََ لَا إلَِهَ إِلاَّ أَنََ قُ لُوبُ الْمُلُوكِ » است:ق( بدون ذکر سند آورده383خوارزمی)متوفی 
عِبَادٍّ عَصَوْنّ حَوَّلْتُ قُ لُوبَ مُلُوكِهِم عَلَيْهِم  بيَِدِي فأََيُّ عِبَادٍّ أَطاَعُونّ حَوَّلْتُ قُ لُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِِلرَّأفَةِ وَالرَّحَْةِ وأَيُّ 

أنَْ فُسَكُم بِِلذ كِْرِ  بِِلسَّخَطِ والنَّقْمَةِ فَسَامُوهُمْ سُوءَ العَذابِ وَلا تَشْغَلُوا أنَفُسَكُم بِِلدُّعاءِ عَلَى الْمُلُوكِ وَلكِنِ اشغَلُوا
 (.410، ص1ق، ج1418زمی، )خوار «والتَّضَرُّعِ أَكْفِكُم أمََرَ مُلُوكِكُم

 این متن، همانند متن ابن حبان و طبرانی است.
ق( با ذکر سند کامل، این روایت را از پیامبر اکرم)ص( 414محمود دمشقی)متوفی  بن تمام

، ثنا أبَوُ عَمْرٍّو الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ، ثنا » :کرده استنقل  عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍّ، ثنا وَهْبُ بْنُ أَخْبََنَََ أبَوُ يَ عْقُوبَ الََْذْرَعِيُّ
رْدَاءِ، قاَلَ: قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى  اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ راَشِدٍّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍّ، عَنْ خِلََسِ بْنِ عَمْرٍّو، عَنْ أَبِ الدَّ

لَهَ إِلاَّ أَنََ مَلِكُ الْمُلُوكِ وَمَالِكُ الْمُلُوكِ، قُ لُوبُ الْمُلُوكِ فِ يَدِي، فَإِنِ الْعِبَادُ إِلَِِي تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ يَ قُولُ: أَنََ اللََُّّ لَا إِ 
 وَالنِ قْمَةِ بَ مُلُوكِهِمْ بِِلسَّخَطِ أَطاَعُونّ حَوَّلْتُ قُ لُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِِلرَّأْفَةِ وَالرَّحَْْةِ، وَإِنِ الْعِبَادُ عَصَوْنّ حَوَّلْتُ قُ لُو 

عَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ، وَلَكِنِ اشْغَلُوا أنَْ فُسَكُ  مْ بِِلذ كِْرِ وَالتَّضَرُّعِ أَكْفِكُمْ فَ يَسُومُونََمُْ سُوءَ الْعَذَابِ، فَلََ تَشْغَلُوا أنَْ فُسَكُمْ بِِلدُّ
 (.268، ص1ق، ج1412)دمشقی،  «أمَْرَ مُلُوكِكُمْ 

شیبه ذکر ابیخود و بدون ذکر سند، نقلی مانند آنچه را ابنق( در تفسیر 427)متوفی  ثعلبی
 (.42، ص3ق، ج1422)ثعلبی،  کرده استکرده آورده و آن را به برخی کتب الهی منتسب 

 کند:بن دینار نقل میق( با سند خود، این روایت را از مالک430ابو نعیم اصبهانی)متوفی
ثَ نَا أَبِ، ثَ نَا أبَوُ الَْْسَنِ بْ » ثَنِِ صَالِحٌ،حَدَّ ثَنِِ إِسْْاَعِيلُ بْنُ إبِْ راَهِيمَ، حَدَّ  نُ أَبَِنَ، ثَ نَا عَبْدُ اِلله بْنُ مَُُمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ، حَدَّ
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 بيَِدِي فَمَنْ أَطَاعَنِِ قَ رأَْتُ فِ الِْْكَمِ أَنَّ اَلله تَ عَالََ يَ قُولُ: أَنََ مَلِكُ الْمُلُوكِ، قُ لُوبُ الْمُلُوكِ : عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍّ، قَالَ 
 وَلَكِنْ تُوبوُا إِلَََّ أعَُطِ فُهُمْ جَعَلْتُهُمْ عَلَيْهِ رَحَْْة  وَمَنْ عَصَانّ جَعَلْتُهُمْ عَلَيْهِ نقِْمَة  فَلََ تَشْغَلُوا أنَْ فُسَكُمْ بِسَبِ  الْمُلُوكِ 

 (172، ص6ق، ج1409)اصبهانی،  «عَلَيْكُمْ 
مالک ذکر کرده و البته بنق( اولین کسی است که این نقل را از انس509دیلمی )متوفی
مَالك يَ قُول الله عز وَجل إِنّ ِ أَنَ الله الْملك قُ لُوب الْمُلُوك بيَدي فَأَي بنأنس» :نداده استسندی برای آن ارائه 

عصونّ جعلت قُ لُوب الْمُلُوك عَلَيْهِم نقمة فإَِذا رأَيَْ تُمْ مِنْهُم قوم أطاعونّ جعلت قُ لُوب الْمُلُوك عَلَيْهِم رَحَْْة وَأي قوم 
 (.227، ص5ق، ج1406)دیلمی،  «مَا تَكْرَهُونَ فَلََ تميلوا إلِيَْهِم بِلمعصية وتوبوا إِلََ  أعطف بقلوبِم عَلَيْكُم

ق( بدون ذکر سند این روایت را با تغییرات اندکی نسبت به نقل 510)متوفی  بغوی
، 1ق، ج1420شیبه به نقل از برخی کتب آسمانی در تفسیر خویش آورده است)بغوی، ابیناب

است. البته ق( این نقل را بدون ذکر سند در تفسیر خویش آورده530)متوفی  (. میبدی425ص
گفته متفاوت پیشذکر شده که با منقولات « فَلََ تَشْغَلُوا أنَْ فُسَكُمْ بِِلذُّلِ  عَلَی الْمُلُوك»در نقل او عبارت 

 (.74، ص2ش، ج1371است)میبدی، 
شیبه را از ابیق( با ذکر سند خود، روایتی مشابه نقل ابن535)متوفی  اسماعیل اصبهانی

 (.447، ص1ق، ج1414)اصبهانی،  کرده استدینار نقل بنمالک
 کند:ق( با ذکر سند، این روایت را توسط انس از پیامبر خدا)ص( نقل می581)متوفی  مدینی

هُ أَخْبََاَهُ، قاَلا: أَنََ وَالِدِي  أَنََ أَخْبََنَََ الْْاَفِظُ أبَوُ زكََريََّّ يََْيََ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، رَحَِْهُ اللََُّّ، فِيمَا أذَِنَ لَ، أَنَّ أَبَِهُ، » وَعَمَّ
، ثَ نَا يََْيََ بْنُ شَبِيبِ بْنِ الْمُ  ، رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ: قَالَ مَُُمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍّ ، ثَ نَا حَُْيْدٌ، عَنْ أنََسٍّ غِیرةَِ الْيَمَامِيُّ

، قُ لُوبُ الْمُلُوكِ بيَِدِي، أقَُ لِ بُهَا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ: " إِنَّ اللَََّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ يَ قُولُ: يََّ مَُُمَّدُ، أَنََ مَلِكُ الْمُلُوكِ 
اَ قَ وْمٍّ عَصَوْنّ صَیرَّْتُ  اَ قَ وْمٍّ أَطاَعُونّ صَیرَّْتُ الْمُلُوكَ عَلَيْهِمْ رَحَْْة ، وَأيُُّّ )مدینی،  «الْمُلُوكَ عَلَيْهِمْ نقِْمَة  كَيْفَ شِئْتُ، فأََيُُّّ

 (.13، ص1م، ج2004
ز هایی اهایی داشته و بخشگفته تفاوتشود که این حدیث با احادیث پیشملاحظه می

به جهت پرهیز از تکرار و با توجه به اینکه منابع  در آن وجود ندارد.« سب ملوک»جمله موضوع 
اند، از ذکر مبسوط آن شد نقل حدیث کرده و سند متفاوتی ارائه ندادهمتأخر، از منابعی که گفته

 شود:وار به برخی از منابع مهم متأخر اشاره میپرهیز و صرفاً به صورت فهرست
 (.150، ص13ق، ج1420ق(؛ )فخر رازی، 606)متوفی  فخر رازی کبیرتفسیر 
 (.58، ص1ق، ج1416تیمیه، ق(؛ )ابن708)متوفی  ابن تیمیه الفتاوی مجموع
 (.249، ص5ق، ج1414ق(: )هیثمی، 807)متوفی  هیثمی الزوائد مجمع

 (.94ص، 4ق، ج1404ق(؛ )سیوطی، 849)متوفی  سیوطی الدالمنثور فی التفسیر بالمأثور
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 (.92، ص8ق، ج1415ق(؛ )آلوسی، 1270)متوفی  آلوسی المعانی روح
 (.3946، ص7م، ج1992(؛ )شعراوی، 1418) متوفی  شعراوی تفسیر
 است.شود که نقل این حدیث در منابع اهل سنت تا دوران معاصر نیز ادامه داشتهملاحظه می

 
 منابع شیعه .2

ترین محدث . پس از کاوش نگارنده، قدیمیشده استالذکر در منابع شیعی نیز نقل روایت فوق
ق( است. وی 280یا  274)متوفی خالد برقیمحمدبنشیعی که این روایت را نقل کرده، احمدبن

ُ عَزَّ وَ جَلَّ   وَ فِ روَِايةَِ أَبِ حَْْزَةَ عَنْ أَبِ جَعْفَرٍّ » است:سند کاملی برای این نقل، ذکر نکرده يَسُوؤُكَ قاَلَ اللََّّ
زَّ وَ جَلَّ يَ عْطِفْ بقُِلُوبِِِمْ أَيُّ قَ وْمٍّ عَصَوْنّ جَعَلْتُ الْمُلُوكَ عَلَيْهِمْ نقَِمَة  أَلَا لَا توُلَعُوا بِسَبِ  الْمُلُوكِ تُوبوُا إِلََ اللََِّّ عَ 

 (.117، ص1ق، ج1371)برقی،  «عَلَيْكُمْ 
که در این نقل، صرفاً قسمت دوم نقل مشهور در کتب حدیثی فریقین شود ملاحظه می

. صاحب کتاب شده استاستفاده « توُلَعُوا»از فعل « تَشْغَلُوا»است؛ ضمن اینکه به جای فعل آمده
استفاده « بِسَبَب»از « سب»السنیه، نقل برقی را در کتاب خود ذکر کرده، لکن به جای واژه الجواهر

 (.642ش، ص1380ملی، .)حرعاکرده است
کرده نقل  گونهاینق(، این روایت را با سندی کامل 381پس از برقی، شیخ صدوق)متوفی 

ثَ نَا مَُُمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍّ الْكُوفُِّ الََْسَدِيُّ قاَلَ حَدَّ » :است نَانُّّ قاَلَ حَدَّ ثَ نَا مَُُمَّدُ بْنُ أَحَْْدَ السِ  اعِيلَ ثَ نَا مَُُمَّدُ بْنُ إِسَْْ حَدَّ
 عُمَرَ الْعَجَمِيِ  عَنِ الصَّادِقِ الْبََمَْكِيُّ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ أَحَْْدَ عَنْ أَبِ أَحَْْدَ الََْزْدِيِ  عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ جُنْدَبٍّ عَنْ أَبِ 

ُ جَلَّ جَلََلهُُ أَنََ اللََُّّ لا جَعْفَرِ بْنِ مَُُمَّدٍّ عَنْ أبَيِهِ عَنْ آبَِئهِِ عَنْ عَلِيِ  بْنِ أَبِ طاَلِبٍّ ع قَ  الَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ ص قَالَ اللََّّ
اَ قَ وْمٍّ أَطاَعُونّ جَعَلْتُ قُ لُوبَ الْمُلُوكِ عَلَيْ  اَ قَ وْمٍّ عَصَوْنّ إلِهَ إِلاَّ أَنََ خَلَقْتُ الْمُلُوكَ وَ قُ لُوبُِمُْ بيَِدِي فأََيُُّّ هِمْ رَحَْْة  وَ أيُُّّ

 «عَلَيْكُم لُوبَ الْمُلُوكِ عَلَيْهِمْ سَخْطَة  أَلَا لَا تَشْغَلُوا أنَْ فُسَكُمْ بِسَبِ الْمُلُوكِ توُبوُا إِلَََّ أَعْطِفْ قُ لُوبَِمُْ جَعَلْتُ ق ُ 
 (.366ـ365ش، ص1376بابویه، )ابن

 است آمده« سبّ» به جای« بسبب»، همین نقل و بازهم با ذکر الجواهرالسنیهدر کتاب 
ق(، دقیقاً نقل شیخ صدوق را البته 508)متوفی  (. فتال نیشابوری277ش، ص1380)حرعاملی، 

ق( در 556)متوفی  (. طبرسی419، ص2ش، ج1375)فتال نیشابوری،  استبدون ذکر سند آورده
. متن روایت با نقل صدوق کرده استالبیان، بدون ذکر سندکامل، این روایت را نقل تفسیر مجمع

که توسط « رواه الكلبي عن مالك بن دينار قال قرأت فِ بعض كتب الْكمة» موافق است، لکن عبارت
)طبرسی، کرده است طبرسی ذکر شده، بیانگر آن است که وی از مصادر اهل سنت استفاده

 (.565، ص4ش، ج1372
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جهت همیناست. بهاند، به نقل از کتب فوق بودهدیگر منابع متأخر که این روایت را آورده
 شود:یلی آن پرهیز شده و صرفاً به فهرستی از این منابع اشاره میاز ذکر تفص

، 2ق، ج1378ق(؛ )جرجانی، 702)زنده در  جرجانی جلاء الأذهان و جلاء الاحزانتفسیر 
 (.29ص

، 2ش،ج1351ق(؛ )کاشانی، 988)متوفی  کاشانی منهج الصادقین فی الزام المخالفینتفسیر 
 (.197ص

 (.182، ص2ش، ج1338ق(؛ )حائری طهرانی، 1340) حائری مقتنیات الدررتفسیر 
 (.431، ص1ش، ج1390ق( ) خسروانی،1386)متوفی  تفسیر خسروی از خسروانی

 
 بررسی سندی .3

همانگونه که در قسمت قبل بررسی شد، منابع حدیثی و تفسیری متعددی این روایت را نقل 
اند. اکثر این منابع از جهت انتساب به مؤلف و وجود احادیث صحیح فراوانی که در خود کرده

ر رو و با توجه به اعتبار منابع ناقل این حدیث، داند، از اعتبار کافی برخوردارند. از اینجای داده
 گیرد: مرحله بعد، اسناد و روایان حدیث مورد بررسی قرار می

 
 . روایات اهل سنت1ـ3

شیبه است. در سند این روایت، نام دو نفر ابیاولین نقلی که از اهل سنت ذکر شد، توسط  ابن
 )ابن «الامرمستقیم»بن نمیر را وجود دارد که هر دو از منظر رجالی مورد اعتماد هستند. عبدالله

، 1ق، ج1406حجرعسقلانی، )ابن اندتوصیف کرده« ثقه»( و 186، ص5ق، ج1271حاتم، ابی
بن مغول روایت کرده که از جمله تابعیان ثقه و صحیح الحدیث (. وی حدیث را از مالک490ص

(. با توجه به اینکه این نقل توسط یک تابعی 162، ص27ق، ج1400)مزی،  شده استتوصیف 
گیرد، لکن برخی از اهل سنت قول به نظر شیعه در تعریف حدیث قرار نمیاست، از منقل شده

 (.23، ص1ق، ج1420)سیوطی،  آورندفعل و تقریر تابعی را نیز در زمره حدیث به شمار می
بن دینار نقل الدنیا صورت گرفته وی با دو واسط از مالکدر دومین نقل که توسط ابن ابی

بن ابراهیم است که در مورد او ادعای وثاقت نشده و صرفاً با لکند. راوی اول اسماعیروایت می
(. راوی 271، ص1ق، ج1415)ابن حجر عسقلانی،  شده استمعرفی « لیس به بأس»وصف 

، «ضعیف الحدیث» بعدی صالح المرّی ست. وی به شدت تضعیف شده و با عباراتی چون
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گو داده و قصهبه ثقات نسبت میمنکر را  اند که احادیثتوصیف شده و گفته« منکرالحدیث»
(. بنابراین؛ این نقل 92ص ،5ق، ج1418عدی، ؛ ابن296، ص4ق، ج1271حاتم،ابی)ابن استبوده

 ضعیف و غیرقابل اعتماد است. 
رسد از جمله تابعین زاهدی بوده که بن دینار که سند بسیاری از منقولات به او میمالک

(. با توجه به اینکه 364، ص5ج ق،1405 )ذهبی، آیدشمار میتوبه او مشهور است و از ثقات به 
المری جزء راویان است، این نقل هم ضعیف الدنیا در کتاب العقوباتِ وی نیز صالحابیدر نقل ابن

 شود. محسوب می
رسد نیز به جهت وجود حبان نقل کرده و به پیامبر اکرم)ص( میحدیث مسندی که ابن

اند که ، حدیث ضعیفی است. دانشمندان علم رجال درباره او گفتهبن راشد که جرح شدهوهب
( و در 27، ص9ق، ج1271حاتم،ابی)ابن کردهمنکرالحدیث بوده و احادیث باطل را نقل می

گوید او از (. ابن حبان می339، ص8ق، ج1418)ابن عدی،  تمامی احادیثش تردید وجود دارد
حبان، )ابن توان به آن استناد کردابل قبول نیست و نمیکند که قبن دینار عجائبی نقل میمالک
راشد در سلسله سند روایت منقول توسط طبرانی نیز وجود دارد بن(. وهب75، ص3ق، ج1396

. البته مقدام که در اول سند روایت طبرانی قرار دارد نیز تضعیف شده استو موجب ضعف آن 
 (. 660، ص3ق، ج1412)آلبانی،  شده است

بن راشد حضور دارند. ابونعیم اصفهانی ایتی که دمشقی نقل کرده نیز مقدام و وهبدر رو
الدنیا رسیده که به واسطه وجود صالح المری ضعیف است. مدینی ابیبا سه واسطه، به سند ابن

است. این های پیشین ارائه داده که از طریق انس به پیامبر اسلام)ص( رسیدهسند متفاوتی از نقل
مغیره یمامی در آن حضور دارد که به صراحتِ بنضعیف است؛ چراکه محیی بن شبیب سند نیز

ق، 1417)خطیب بغدادی،  دادبرخی رجالیون، احادیث نادرستی را به حمید نسبت می
ق، 1396)ابن حبان،  توان به احادیث او از حمید، استناد کرد( و به همین جهت نمی209،ص14ج
د حُمید که راوی بعد از انس است نیز گفته شده گاه در نقل چنین در مور(؛ هم129، ص3ج

( و گاهی در مورد احادیثی که از 66، ص2ق،ج1418)ابن عدی،  شداحادیث دچار فراموشی می
 (.303، ص6ق، ج1405)ذهبی،  شدبود، دچار تردید میانس نقل کرده

اند. با عنایت به آنچه در این اند یا سند ناقصی را ذکر کردهمابقی منابع یا سندی ارائه نداده
قسمت مطرح شد، تمامی احادیث منقول در منابع اهل سنت بر مبنای اعتبارسنجی راویان و 

آید. داوری یکی از دانشمندان رجالی اهل سنت در مورد این روایت اسناد، ضعیف به شمار می
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نقل شده، آن را در برخی  بن دینار و یا دیگر راویانی که از آنهاآن است که حدیث نبوده و مالک
 (.206، ص6ق، ج1405)دارقطنی،  اندکتاب ها دیده

 
 . منابع شیعه2ـ3

سند و متن  .تنها منبع شیعی که برای این روایت سند ذکر کرده، کتاب امالی شیخ صدوق است
های قبل ارائه شد. او با واسطه هفت راوی حدیث خود را از امام آنچه او نقل کرده در قسمت

پیامبر صادق)ع( نقل کرده و ایشان نیز به واسطه پدر و اجدادش از علی)ع( و ایشان نیز از 
، قدسی است. به عبارتی حدیثاند که خداوند به او این عبارات را فرموده)ص( نقل کردهاکرم

است. برای بررسی کیفیت سند، لازم است ارزیابی هفت راوی واسط میان شیخ صدوق و امام 
 صادق)ع( توسط رجالیون، بازگو شود.

راوی اول که از مشایخ صدوق است، محمدبن احمد السنانی است. در مورد او اطلاعات 
 کرده استاستفاده « عنهالله رضی» رجالی زیادی وجود ندارد. شیخ صدوق در مواردی از عبارت

(. در مورد او نظرات 176ق، ص1429)بحرانی،  شمارندو برخی همین را دلیل بر وثاقت او می
(. 15ص ،6تا، ج)مامقانی، بی کرده استمشخصی وجود ندارد، لکن مامقانی او را حَسَن توصیف 

ث توصیف کرده الحدیالأسدی است. نجاشی او را ثقه و صحیحجعفرالکوفیراوی بعد، محمدبن
( و حلی 373ش، ص1365)نجاشی،  کرده و به جبر و تشبیه قائل بودکه از ضعفا نقل حدیث می

 (.160ق، ص1417)حلی، کرده استنوعی او را قدح به« متوقف فیه» با عبارت
 )نجاشی، راوی بعد، محمد بن اسماعیل البرمکی است. نجاشی او را ثقه توصیف کرده

(. 97ص ش،1380)ابن غضائری،  ائری او را ضعیف دانسته است( و ابن غض341ص ش،1365
 ش،1383)ابن داوود،  ابن داوود پس از نقل این دو دیدگاه متضاد، وثاقت او را ارجح دانسته است

(. در مورد عبدالله بن احمد توصیفات رجالی وجود ندارد. صاحب کتاب تعلیقات رجالی 298ص
ن احمد در آن وجود دارد، احتمال داده که او همان عبدالله بر اساس سلسله اسنادی که عبدالله اب

وی حتی اینکه او عبدالله بن محمد باشد را هم منتفی بن داهر یا عبدالله بن احمد بن داهر است. 
(.ابی احمد 115ـ106)شبیری زنجانی، بی تا،  داند که به واسطه اشتباه نوشتاری رخ داده استنمی

ترین راویان و صاحب ابی عمیر است و کنیه او ابااحمد است از موثقازدی که همان محمد بن 
 (. 404ق، ص1420)طوسی، کتب متعددی توصیف شده است
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( و 359ق، ص1427)طوسی،  عبدالله بن جندب که راوی بعدی است، توسط برخی موثق
(. راوی آخر ابی عمر العجمی 852ق، ص 1404)کشی،  شده استبرخی دیگر ممدوح توصیف 

 انداند.  رجالیون او را در زمره اصحاب امام صادق معرفی کردهت که ابی عمر الأعجمی نیزگفتهاس
رو مهمل است. از او روایتی (، اما مدح و ذمی درباره او نیامده و از این67ش، ص 1342)برقی، 

( که به خاطر وجود 217، ص 2ق،  ج1407در کتاب کافی پیرامون تقیه ذکر شده است)کلینی،  
؛  403، ص1ش، ج1394)سبحانی،  انداو، بسیاری از محققان رجالی این روایت را ضعیف شمرده

 (.99، ص6ش، ج1394طباطبایی قمی، 
با این اوصاف و با وجود حداقل دو راوی مهمل،  این روایت در زمره روایات ضعیف از  

 گیرد. منظر سندی قرار می
 

 . نقد متنی4
د نقد قرار گیرد، لازم است به این نکته مهم اشاره شود که یکی پیش از آنکه محتوای حدیث مور

های موجود از این روایت در منابع شیعه و از اسباب ضعف متن حدیث،  تشتتت آن است. نقل
سنی از این تشتت رنج می برد. گذشته از برخی تفاوت های لفظی که در فرایند نقل به معنا 

هایی وجود دارد که فراتر از نقل به مذکور گاه تفاوت امری طبیعی و مرسوم است، در منقولات
عنوان مثال در یک نقل، راوی تصریح کرده که این معناست و به نوعی مضعّف حدیث است. به

سخن را در زبور دیده است،  در نقلی دیگر به برخی اهل کتاب منتسب شده و در گروهی دیگر 
یت صدوق تصریح شده که خداوند به پیامبر از پیامبر اکرم)ص( نقل شده است و حتی در روا

ای است که اکرم)ص( چنین گفته است. گاهی مالک بن دینار ناقل محتواست و گاهی واسطه
 اند.این مطلب را از او نقل کرده

 
 . عرضه حدیث بر قرآن1ـ4 

های این حدیث آن گفته شد، یکی از پیام« مفاهیم مستخرج از حدیث»همانگونه که ذیل عنوان 
خواهید حاکمان نسبت به شما  رئوف و است که خود را با حاکمان درگیر نکنید، بلکه اگر می

رفتار باشند و با شما عادلانه رفتار کنند، به دعا در محضر پروردگار مشغول شوید تا خوش
خداوند قلب حاکمان را نسبت به شما مهربان سازد. این بدان معناست که حاکمان همواره مورد 

خداوند و به نوعی جانشین او هستند. مفهومی که در برخی روایات مخدوش دیگر مانند تایید 
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ق، 1428سیوطی، ) «السُّلْطاَنَ ظِلِ  اللََِّّ فِ الََْرْضِ ، فَمَنْ أَكْرَمَهُ أَكْرَمَهُ اللََُّّ ، وَ مَنْ أَهَانهَُ أَهَانهَُ اللََُّّ »حدیث 
کند. است که اساساً قرآن این اندیشه را نفی می نیز به چشم می خورد، این در حالی( 69، ص2ج

وقتی ابراهیم به مقام امامت رسید و از خداوند در مورد ادامه این مقام در میان ذریه خود پرسید 
 (. 124: با این پاسخ مواجه شد که عهد ما به ستمکاران نمی رسد) بقره

قرآن اگر اینان  هایآموزهنابر بنابراین ستمکاران هرگز مورد تایید خداوند نیستند؛ زیرا ب
زمام امور را به دست بگیرند، تمام تلاش خود را برای فساد در زمین و نابودی انسانها و طبیعت 

إِذَا تَ وَلََّ سَعَى فِ الََْرْضِ ليُِفْسِدَ فِيهَا وَيُ هْلِكَ الَْْرْثَ  وَ »: گیرند و خداوند فساد را دوست نداردبه کار می
ُ لَا يَُِبُّ الْفَسَادَ وَالنَّسْلَ وَا  (205 :)بقره «للََّّ
( و با عنایت 96، ص2ق، ج1390واژه تولی به معنای سلطنت و ریاست است)طباطبایی،  

به ذیل آیه، تاکید قرآن  صراحتاً بر این مفهوم است که افرادی که ریاست مردم را در اختیار دارند 
و به فساد و نابودی می کوشند، مغضوب خداوند و نه مورد تایید او هستند. در واقعه جدال 

کند که اگر جالوت، قرآن پس از بیان کشته شدن جالوت به دست طالوت تصریح می طالوت و
 این حاکمان به دست افرادی چون طالوت از بین نروند، تباهی و فساد زمین را فرا خواهد گرفت

( و نکته قابل تأمل اینکه در انتهای آیه، نابودی حاکمان جور توسط شایستگان،  فضل 252: )بقره
(. این مطلب به وضوح در مقابل مفهوم حدیثِ مورد 252: )بقره شده استف خداوند توصی

بحث است. در حدیث گفته شده دعا کنید تا خداوند قلب آنها را نسبت به شما متمایل سازد و 
ها انجام ندهید، ها سخنی نگویید و اقدامی بر علیه آنمرتبه اولی در مورد آنآنها را لعن نکنید و به

ها را  فضل الهی برشمرده آیه، قرآن کریم اقدام بر علیه حاکمان جور و نابودی آنلکن در این 
 است. از طرف دیگر این حدیث نقش مردم در تعیین سرنوشت جامعه که در قرآن تصریح شده

که در آیات مربوط به ؛ درحالیدهدمی( را به کمترین حد آن یعنی دعا کردن تقلیل 11: )رعد
کند که ، سستی در جنگ را عامل شکست معرفی کرده و  تأکید میعوامل شکست جنگ احد

( و آنها به 155: آل عمران وعده خداوند مبتنی بر پیروزی منوط به تلاش و عدم سستی است)
: )بقره جهت آنکه در این امر کوتاهی کردند، شکست خورده و گرفتار مصائب متعددی شدند

153.) 
(. کفر به 256)بقره:  استر به طاغوت سخن گفتهچنین قرآن از اهمیت و ضرورت کفهم

شود و آنگونه که علامه طباطبائی نیز طاغوت صرفاً در انزجار قلبی و درونی خلاصه نمی
(. از سوی دیگر، 344، ص2ق، ج1390)طباطبائی،  اظهارداشته، نیازمند رویارویی عملی است
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(. بر اساس 17)زمر:  استرت دادهکنند، بشاقرآن کریم به بندگانی که طاغوت را عبادت نمی
ق، 1415روایتی که ذیل این آیه آمده، منظور از عبادت طاغوت، اطاعت کردن از اوست)حویزی، 

 (.481، ص4ج
« رکون در برابر ظالمان»الملوک قرار دارد، دیگر مفهوم قرآنی که در مقابل حدیث قلوب 

منظور، )ابن است« سکون»ده ششناسان مطرحکه توسط لغت« رکون»است. یکی از معانی 
(. 220، ص4ق، ج1415 ؛ فیروزآبادی،242، ص18ق، ج1414؛ زبیدی، 185، ص13ق، ج1414

این معنا از رکون که به معنای عدم تحرک و انفعال در برابر ستمگران است، در تناقض با محتوای 
م نتیجه رکون در گیرد. قرآن کریشده از آن قرار میهای انجامحدیث قلوب الملوک و استنتاج

(. رکون در 113برابر ستمکاران را آتش جهنم و محرومیت از یاری خداوند دانسته است)هود: 
ها مشارکت در ظلم انجام شود، بلکه کسانی که برابر ستمگران، صرفاً به این معنا نیست که با آن

، دامن آنها را نیز گیرند و عقوبتدر برابر ظالم، ساکت هستند نیز در زمره این افراد قرار می
(. مداهنه و سستی در برابر ظلم ظالمان نیز از مصادیق 301، ص1ق، ج1425خواهد گرفت)مغنیه، 
(. بنابراین، انفعال و سستی در مقابله با ظالمان عیناً 306، ص5ش، ج1372رکون است)طبرسی، 

ت که توسط منطبق با دعوت به سکوت و عدم مقابله و حتی سخن در برابر حاکمان ستمگر اس
است؛ در حالی که توصیه قرآن عدم الملوک ارائه شدهبرخی دانشمندان با استناد به حدیث قلوب

 (.345، ص10ق، ج1408هاست )ابوالفتوح رازی، رکون و گفتن سخن حق در برابر آن
 

 . عرضه بر سنت معتبر2ـ4 
انفعال در مقابل حاکمان است؛ محتوای مسلمی که در منقولات روایی، غیر قابل انکار است، عدم 

از پیامبر اکرم)ص( نقل شده که برترین جهاد، سخن  .چه حاکم جائر باشد و چه ائمه مسلمین
، 5ج ق،1407)کلینی،  «إِنَّ أفَْضَلَ الِْْهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍّ عِنْدَ إِمَامٍّ جَائرٍِّ »حق نزد پیشوای ستمکار است: 

البلاغه می فرماید: تمامی اعمال خیر در ع( در نهج(. علی)471، ص4م، ج1975؛ ترمذی، 60ص
ای است در برابر دریای مقابل جهاد در راه خدا و امر به معروف و نهی از منکر همانند قطره

وَ مَا أَعْمَالُ : »مواج و از همه اینها برتر سخن حقی است که در برابر پیشوای ستمکار گفته شود
؛ وَ الْبَِ  كُلُّهَا وَ الِْْهَادُ  إِنَّ الََْمْرَ  فِ سَبِيلِ اللََِّّ، عِنْدَ الََْمْرِ بِِلْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ، إِلاَّ كَنَفْثةٍَّ فِ بََْرٍّ لُِْ ي ٍّ

؛ وَ أفَْ  ضَلُ مِنْ ذَلِكَ كُلِ هِ كَلِمَةُ عَدْلٍّ عِنْدَ بِِلْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لَا يُ قَر بَِِنِ مِنْ أَجَلٍّ وَ لَا يَ نْقُصَانِ مِنْ رزِْقٍّ
 (. 374)سید رضی، حکمت  «إِمَامٍّ جَائرٍِّ 
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نقل شده است که اگر بین قومی معصیت رواج یابد و افرادی که بتوانند  (ص)از پیامبر اکرم
يَ عْمَلُونَ بِِلْمَعَاصِي مَا مِنْ قَ وْمٍّ : »از آن جلوگیری نکنند، بعید نیست عذاب خداوند همه آنان را فراگیرد

وُنَ إِلاَّ عَمَّهُمُ اُلله عَزَّ وَجَلَّ بعِِقَابٍّ  ، 31ق، ج1421)احمد بن حنبل، «وَفِيهِمْ رَجُلٌ أَعَزُّ مِنْهُمْ وَأمَْنَعُ لَا يُ غَیرِ 
(. در بخشی از حدیثی که از امام صادق)ع( نقل شده، آمده است: با کسانی که ستم 530ص
فَجَاهِدُوهُمْ بِِبَْدَانِكُمْ وَ : »هایتان به آنان کینه بورزیدای خود جهاد کنید و با دلکنند با پیکرهمی

(. وقتی جهاد در راه خدا و امر به معروف و نهی از 55، ص5ق، ج1407)کلینی، «أبَْغِضُوهُمْ بقُِلُوبِكُم
از تمام  منکر از واجبات مسلم دینی هستند و از طرفی، سخن حق در مقابل پیشوای ستمکار

واجبات  ترینمهمتر است،  پس انفعال در مقابل حاکمان بسیار مذموم و کنشگری جزء اینها مهم
شان مجاز هایی که عدم رعایت احتراماست. از امام باقر)ص( نیز روایت شده که یکی از گروه

مَامُ الْْاَئِرُ، ثَلََثةٌَ ليَْسَتْ لَِمُْ حُرْمَةٌ: صَ : »است و حرمتی ندارند، پیشوایان ستمکارند ، وَ الِْْ احِبُ هَو ى مُبْتَدعٍَّ
 (.176ق، ص 1413)حمیری،  «وَ الْفَاسِقُ الْمُعْلِنُ الْفِسْقِ 

های منابع اهل سنت، درخواست خلفای راشدین نیز از مردم نقد و عدم بر اساس گزارش
بهتر از شما نیستم بر  است. ابوبکر در ابتدای زمامداری خود گفت: من اکنون با اینکهانفعال بوده

 : »...شما حکومت یافتم، پس اگر راست بودم مرا پیروی کنید و اگر کج شدم مرا راست گردانید
ش، 1372اعثم، ؛ ابن2، ص2ش، ج1374)یعقوبی،  «فإَِذَا رأَيَْ تُمُونّ قَدْ اسْتَقَمْتَ فاَتَّبِعُونّ وَ إِنْ زغت فقومونّ

ای چنین گفت: ای مردم! هیچ صاحب حقی نیز در خطبه(. عمر 34ق، ص1388قتیبه، ؛ ابن8ص
به آن درجه نرسیده که در نافرمانی خدا اطاعت شود، حقوقی که بر عهده من و شماست را با 

(. نقل 97ش، ص1364)مودودی،  گذارم تا بر اساس آن از من بازخواست کنیدشما در میان می
کنیم که اگر مانند عثمان در شرط بیعت میشده شخصی مصری به علی)ع( گفت: ما با تو با این 

(. بنابراین، در 247ـ246، ص1372)ابن اعثم،  میان ما عمل کردی، تو را بکشیم. پاسخ داد: آری
 سلوک خلفای پس از پیامبر نیز انفعال، جایی نداشت.

گذشته از این، در منابع روایی احادیث متعددی در ارتباط با بیان حق و نصیحت حاکمان  
ای که محدثین این احادیث را در بابی مستقل و مستوفی به بحث گذاشته اند. گونهد دارد؛ بهوجو

ةِ الْمُسْلِمِيَن وَ اللُّزُومِ لَِْمَاعَتِهِمْ وَ مَنْ هُم»در کتاب کافی، بابی با عنوان  این « بَِبُ مَا أمََرَ النَّبيُّ بِِلنَّصِيحَةِ لَِئَِمَّ
(. فیض کاشانی و  علامه 405ـ403ص ،1ق، ج1407)کلینی،  استاحادیث را جمع آوری کرده 

اند. یکی از معتبرترین و پرتکرارترین روایات مجلسی نیز همین باب را در کتاب خود جای داده
می فرماید: سه خصلت  (ص)که از طرق مختلف نقل شده، روایتی است که در آن پیامبر اکرم
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کند: خالص کردن عمل برای خدا، نصیحت پیشوایان است که هیچ مسلمانی نباید به آن خیانت 
نکردن برای (. بنابراین خیرخواهی404، ص1ق، ج1407)کلینی،  مسلمین و همراهی با جماعت
ترین مبانی خیرخواهی، نقد و بیان حقایق در شود و یکی از بنیادیحاکمان خیانت محسوب می

و یا تلخ باشد. شاهد این سخن، وصیت مقابل پیشوایان است. چه این حقایق برای آنها شیرین 
است که به او فرمود: نصیحت خالص خود را برای برادر  (ص)علی)ع( به فرزندش امام مجتبی

)ابن  «وَ امَُْضْ أَخَاكَ النَّصِيحَةَ حَسَنَة  كَانَتْ أَوْ قبَِيحَة  : »به جای آور چه در نزد او نیکو و چه زشت باشد
 (. 108، ص 16ق، ج 1404ابی الحدید، 

ام کنید کند: اگر نیکوکار بودم، یارینویسد، تأکید میای که به مردم کوفه میعلی)ع( در نامه
فإَِنْ كُنْتُ مُُْسِنا  أَعَانَنِِ، وَ إِنْ كُنْتُ مُسِيئا  : »و اگر گناهکار بودم، از من بخواهید تا به حق بازگردم

خواست که در لیفه مسلمانان همواره از مردم می(. او در مقام خ57)سیدرضی، نامه  «اسْتَعْتَبَنِِ 
تفاوت نباشند و نقد خویش را به عنوان یک حق معرفی کرد که بر عهده مقابل او منفعل و بی

( 34)سید رضی، خطبه  «وَ أمََّا حَقِ ي عَلَيْكُمْ فاَلْوَفاَءُ بِِلْبَيْعَةِ وَ النَّصِيحَةُ فِ الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِيبِ : »مردم است
یعنی نه تنها حق گویی در مقابل خودش را مجاز دانست، بلکه اگر کسی این وظیفه را انجام 

فرمود: ندهد در حق حاکم کوتاهی کرده است. به همین جهت مردم را به نقد حاکم تشویق می
نیستم که خطا نکنم  گونهایناز گفتن سخن حق و یا مشورت عادلانه با من خودداری نکنید من 

، : »را از آن ایمن نمی دانم اگر خداوند مرا کفایت کند و خود فَلََ تَكُفُّوا عَنْ مَقَالَةٍّ بََِق ٍّ أَوْ مَشُورَةٍّ بعَِدْلٍّ
ُ مِنْ نَ فْسِي  «كُ بِهِ مِنِِ  مَا هُوَ أمَْلَ  فإَِنّ ِ لَسْتُ فِ نَ فْسِي بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِئَ وَ لَا آمَنُ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِي إِلاَّ أَنْ يَكْفِيَ اللََّّ

(. وقتی ابوذر پس از نقد جدی خود بر خلیفه، به ربذه تبعید شد، علی)ع( 216)سید رضی، خطبه 
هنگام بدرقه به او فرمود: همانا تو برای خدا به خشم عدم انفعال او را تأیید و تحسین کرد و به

ش از آنان ترسیدی. اگر خاطر دنیای خود از تو ترسیدند و تو برای دین خویآمدی و این مردم به
يَّ أَبَِ ذَر ٍّ إِنَّكَ غَضِبْتَ للََِّّ، فَارجُْ مَنْ غَضِبْتَ لَهُ؛ إِنَّ : »داشتندپذیرفتی، تو را دوست میدنیای آنان را می

 «وَ لَوْ قَ رَضْتَ مِنْهَا لَََمَّنُوكَ ... فَ لَوْ قبَِلْتَ دُنْ يَاهُمْ لَََحَبُّوكَ  الْقَوْمَ خَافُوكَ عَلَى دُنْ يَاهُمْ وَ خِفْتَهُمْ عَلَى دِينِكَ 
 (.130)سیدرضی، خطبه 

شود که با عنایت به آنچه در این قسمت البته به صورت کاملاً اجمالی گفته شد، واضح می 
کند هم از نظر کمّی و هم اعتباری، روایاتی که انفعال و سکوت در مقابل حاکمان را مذمت می

الحدیثی، روایت مورد بحث در این بر اساس موازین فقه به مراتب بیشتر و معتبرتر است و
پژوهش در عرضه بر این روایات از اعتبار چندانی برخوردار نیست. این احتمال منتفی نیست که 
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این روایت در زمره روایاتی است که جباران و اتباع آنها به جهت اسکات مردم و ایجاد وجهی 
اند. را در مقابل نظام سلطه در میان مردم رواج دادهچون و چشرعی برای تسلیم و انقیادی بی

علامه شعرانی در توضیح مختصری که در ارتباط با این روایت مطرح کرد، چنین نتیجه گرفته 
در بعضی روایات از پیغمبر)ص( آمده است که پادشاهان را اطاعت باید کرد و بر ظلم »است که: 

رسد برای خلفای نیست و این جمله مجهول به نظر می آنها شکیبایی نمود و مخالفت با آنها جایز
 (.260، ص 1ش، ج1386)غیاثی،  «جور و تملق بدیشان

 
 گیرینتیجه 

 در پی مباحثی که در پژوهش حاضر مطرح  گردید، نتایج ذیل حاصل  شد:
. اول: گرفته است.دو مفهوم کلی از حدیث قلوب الملوک استنباط و مورد استناد قرار 1
تواند کیفر بدکرداری جامعه باشد و دوم اینکه: هرگاه حاکمان به ستمگری حاکم جور میتسلط 

های حاکمان در دست خداوند است. جای بدگویی حاکمان، دعا کنید؛ چون قلبروی آوردند، به
 است.این استنباط محور بررسی و نقد پژوهش حاضر بوده

یعه نقل شده غالباً بدون ذکر سند . حدیث قلوب الملوک که هم در منابع سنی و هم ش2
است. تعداد اندکی از منقولات دارای سند هستند. در منابع سنی برخی از این اسناد به یک 

 شود. در شیعه فقط یک سند کامل توسط شیخ صدوق ذکر شده است.شخص تابعی ختم می
حدیث،  . با اغماض از ختم برخی از اسناد به تابعی و با پذیرش تعریف اهل سنت از3

اسناد موجود در منقولات اهل سنت و شیعه از منظر سندی ضعیف به شمار می آید. این ضعف 
غالباً به واسطه وجود راویانی است که قدح شده اند و یا مهمل هستند و اساساً در میان رجالیون 

 شناخته شده نیستند.
کمان ظالم از طرفی و . قرآن کریم در آیات متعددی به انحاء گوناگون مقابله با ظلم حا4

نامد. را فضل الهی میمشارکت و عدم انفعال در حکومت شایستگان را مطالبه کرده و آن 
 های قرآن کریم با حدیث مذکور در تناقض است.آموزه

. روایات متعدد و معتبری امر به معروف و نهی از منکر حاکمان، گفتن سخن حق و اقامه 5
و سکوت در مقابل آنها را شراکت در کارهای نادرست  دهدمیرار حقِ نقد آنان را مورد تأکید ق

 و خیانت توصیف می کند.
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رسد حدیث مذکور که از منظر سندی و متنی مخدوش است ـ با عنایت به به نظر می  .6
چون و های مشابه ـ غالباً توسط جائران و ایادی آنها به هدف اسکات مردم و انقیاد بینمونه

یافته و با عنایت به مستندات محکمی که در برابر آن قرار دارد، حائز اعتبار  چرای آنها رواج
 . کافی برای عمل نیست

 
 نامه:کتاب

 .میقرآن کر

صفی، محمدمهدی شرعی»ش(، 1390) آ ضوابط  صلنامه ، «قیام علیه حاکمان جور؛ انواع، راهکارها و  ف
 . 74ـ3، صص69، شماره فقه

 .، ریاض: دارالمعارفسلسله الاحادیث الضعیفة والموضوعة، (ق1412) آلبانی، ناصرالدین

شهاب الدین محمود بن عبدالله سی،  سیر القرآن العظیم، (ق1415) آلو دار  ، بیروت:روح المعانی فی تف

 .الکتب العلمیه

ـــلامی با تأکید بر جریان بیداری ش(، 1394) ابراهیمی، محمدعلی قیام بر علیه حاکم در فقه مذاهب اس
 ما.تهران: تحسین، اسلامی

 .، قم: مکتبة آیت الله مرعشی نجفیشرح نهج البلاغه، (ق1404) ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبة الله

 .، مصر: دار النشرکتاب التوبه، (تابی) الدنیا، ابوبکر عبدالله بن محمد ابن ابی

ضان یوسف، بیروت: دار ، تحقیق: العقوبات، (ق1416) الدنیا، ابوبکر عبدالله بن محمد ابن ابی محمد رم

 .ابن حزم

، بیروت: دار احیاء التراث الجرح و التعدیل، (ق1271) ابن ابی حاتم، ابومحمد عبدالرحمان بن محمد

 .العربی

 .، ریاض: مکتبة الرشدالکتاب المصنف فی الاحادیث و الآثار،  (ق1409) ابن ابی شیبه، ابوبکر

 ، عراق: وزاره الأعلام.بدائع السلک فی طبائع الملک، (تابی) ابن ازرق، محمدبن علی

ـــتوفی هروی، الفتوح، (ش1372) ابن اعثم کوفی، محمــدبن علی ، مترجم: محمــدبن احمــد مس

 .تهران:سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی

 .، چاپ ششم، تهران: انتشارات کتابچیالأمالی ،(ش1376) بابویه، محمد بن علی ابن

صحف مجموع الفتاوی، (ق1416) احمد بن عبدالحلیمابن تیمیه،  ، مدینه: مجمع الملک فهد للطباعة الم

 .الشریف
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فاء و المتروکین، (ق1396) ابن حبان، محمد بن احمد ،  تحقیق: المجروحین من المحدثین و الضـــع

 .محمود ابراهیم زاید، حلب: دارالوعی

 .، حلب: دار الرشیدریب التهذیبتق، (ق1416) ابن حجر عسقلانی، ابوالفضل احمد بن علی

 .، بیروت: دارالفکرتهذیب التهذیب، (ق1415) ابن حجر عسقلانی، ابوالفضل احمد بن علی

 .، تهران: انتشارات دانشگاه تهرانکتاب الرجال، (ش1383) ابن داوود حلی، حسن بن علی

 .دار الکتب العلمیه ، بیروت: العقد الفرید، (ق1404) ابن عبد ربه اندلسی، ابوعمر شهاب الدین

 .، بیروت: الکتب العلمیهالکامل فی ضعفاء الرجال، (ق1418) ابن عدی، ابو احمد

 .، تحقیق: محمدرضا حسینی جلالی، قم: دارالحدیثالرجالش(، 1380) ابن غضائری، احمد بن حسین

 .ه، بیروت: دارالمعرفالإمامه و السیاسه، (ق1388) ابن قتیبه دینوری، عبدالله بن مسلم

 .، بیروت: دار صادرلسان العرب، (ق1414) ابن منظور، محمد بن مکرم

سین بن علی سیر القرآن، (ق1408) ابوالفتوح رازی، ح شهد: بنیاد روض الجنان و روح الجنان فی تف ، م

 .های اسلامی آستان قدس رضویپژوهش

 . ، بیروت: مؤسسه الرسالهمسند احمد، (ق1421)بن حنبل، ابوعبدالله  احمد

 .، بیروت: دار الکتب العلمیهحلیة الأولیاء و طبقات الأصفیاء، (ق1409) اصبهانی، ابونعیم

 .بن صالح. قاهره: دار الحدیث، تحقیق: ایمنالترغیب و الترهیب، (ق1414) اصبهانی، اسماعیل بن محمد

 .، چاپ دوم، قم: مکتبة فدکبحوث فی مبانی علم الرجال، (ق1429) بحرانی، محمد

 .، چاپ دوم، قم: دار الکتب الإسلامیهالمحاسن ،(ش1371) حمد بن محمد بن خالدبرقی، ا

 .، تهران: انتشارات دانشگاه تهرانالرجال، (ش1342) برقی، احمد بن محمد بن خالد

، تحقیق: عبدالرزاق مهدی، معالم التنزیل فی تفسیر القرآن، (ق1420) بغوی، ابو محمد حسین بن مسعود

 .العربیالتراثبیروت: دار احیاء 

، تحقیق: احمد شــاکر و محمدفؤاد عبدالباقی، مصــر: ســنن الترمذی، (م1975) ترمذی، محمدبن عیســی

 .مطبعه البالی الحلبی

ـــیر القرآن، (ق1422) ثعلبی، احمد بن محمد بن ابراهیم ، بیروت: دار احیاء الکشـــف و البیان عن تفس

 .التراث العربی

 .، تهران: انتشارات دانشگاه تهرانء الأذهان و جلاء الأحزانجلا، (ق1378) جرجانی، حسین بن حسن

 .، تهران: دارالکتب الإسلامیهمقتنیات الدرر، (ش1338) حائری تهرانی، علی
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ــن عاملی، حر ــیه، (ش1380) محمد بن حس ــنیه فی الأحادیث القدس ــوم، تهران:  ،جواهر الس چاپ س

 .انتشارات دهقان

سن صالح ح سیحیتشورش و قیام حکومت»ش(، 1391) زاده،  سلام و م های ، پژوهش«ها از دیدگاه ا

 . 108ـ75، صص3راهبردی سیاست، شماره

 .جا، نشر الفقاهه، بیخلاصة الأقوال فی معرفة الرجال، (ق1417) حلی، حسن بن یوسف

 .، قم: موسسه آل البیتقرب الإسناد، (ق1413) حمیری، عبدالله بن جعفر

ــیر نورالثقلین، (ق1415) ی بن جمعهحویزی، عبدعل ــارات تفس ــولی، قم: انتش ــم رس ــحح: هاش ، مص

 .اسماعیلیان

 .، تحقیق: محمد باقر بهبودی، تهران: کتابفروشی اسلامیهتفسیر خسروی، (ش1390) خسروانی، علیرضا

: ، تحقیق: مصــطفی عبدالقادر عطا، بیروتتاریخ بغداد، (ق1417) خطیب بغدادی، ابوبکر احمد بن علی

 .دارالکتب العلمیه

 .، بیروت: المکتبه العنصریهمفید العلوم و مبید الهموم، (ق1418) خوارزمی، ابوبکر

 .، ریاض: دار طیبهالعلل الواردة فی الأحادیث النبویه، (ق1405) دار قطنی، ابوالحسن علی بن عمر

سم تمام بن محمد شقی، ابوالقا سلفی، ریاض: مکتبة  ، تحقیق: حمدی عبدالمجیدالفوائد، (ق1412) دم

 .الرشد

 .، بیروت: دار الکتب العلمیهالفردوس بمأثور الخطاب، (ق1406) دیلمی، ابوشجاع شیرویه بن شهردار

 .، سیر اعلام النبلاء، بیروت: موسسه الرساله(ق1405) ذهبی، شمس الدین

)نسخه موجود در پایگاه الإسلام ابن تیمیه، جامع شیخشرح العقیدة الطحاویه، (تابی) راجحی، عبدالعزیز

 اینترنتی کتابخانه مدرسه فقاهت(.

 .، بیروت: دارالفکرتاج العروس، (ق1414) زبیدی، مرتضی

 .، قم: موسسه امام صادقالإیضاحات السنّیّه للقواعد الفقهیه ،(ش1394)سبحانی، جعفر

 .بیروت: دار الفکر بحر العلوم)تفسیر سمرقندی(، ،(ق1416) سمرقندی، ابواللیث محمود

، تحقیق: یوسف تنبیه الغافلین بأحادیث سید الأنبیاء و المرسلین، (ق1421) سمرقندی، ابواللیث محمود

 .کثیرعلی بدوی. دمشق: دار ابن

 .، تنظیم: صبحی صالح، قم: انتشارات هجرتنهج البلاغه، (ق1414) سید رضی، محمد بن حسین

 .، قم: مکتبه آیت الله مرعشی نجفیلمنثور فی التفسیر بالمأثورالدر ا، (ق1404) سیوطی، جلال الدین
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 .، بیروت: دارالفکرالصغیرالجامع، (ق1428) سیوطی، جلال الدین

 .تحقیقات علوم اسلامی نور جا: مرکزبی ،تعلیقات رجالی، (تابی) شبیری زنجانی، محمد جواد

 .، قاهره: دار الحبل للطبع و النشرتفسیر الشعراوی، (م1992) شعراوی، محمد متولی

 .، قم: انتشارات محلاتیمبانی منهاج الصالحین، (ش1394) طباطبایی قمی، سید تقی

سین سیدمحمدح سیر القرآن، (ق1390) طباطبایی،  سه الأالمیزان فی تف س علمی ، چاپ دوم، بیروت: مو

 .للمطبوعات

سلیمان بن احمد سط، (ق1415) طبرانی،  ، تحقیق: طارق بن عوض الله، قاهره: دار الحرمین المعجم الأو

 .للطباعه و النشر و التوزیع

، چاپ سوم، تهران: انتشارات ناصر مجمع البیان فی تفسیر القرآن، (ش1372) طبرسی، فضل بن حسن

 .خسرو

 .، قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیهرجال الطوسی، (ق1427) طوسی، محمد بن حسن

 .، قم: انتشارات محقق طباطباییفهرست کتب الشیعة و اصولهم، (ق1420) طوسی، محمد بن حسن

صربن عبدالکریم شبکهشرح الطحاویه، (تابی) العقل، نا صوتیه قام بتفریغها موقع ال سلامیه، دروس   الإ

 کتابخانه مدرسه فقاهت(. )نسخه موجود در پایگاه اینترنتی

 . ، قم: بوستان کتابپژوهش های قرآنی علامه شعرانی، (ش1386) غیاثی کرمانی، سید محمدرضا

 .، قم: انتشارات رضیروضة الواعظین و بصیرة المتعظین، (ش1375) فتال نیشابوری، محمد بن احمد

 .دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم، بیروت: تفسیر الکبیر،  (ق1420) فخر رازی، محمد بن عمر

 .، بیروت: مؤسسه الرسالهالقاموس المحیط، (ق1415) فیروزآبادی، مجدالدین

 .تهران: کتابفروشی اسلامیه ،منهج الصادقین فی الزام المخالفین، (ش1351) کاشانی، فتح الله

 .التراث، قم: موسسه آل البیت لاحیاء اختیار معرفة الرجال، (ق1404) کشی، محمد بن عمر

 .، چاپ چهارم، تهران: دارالکتب الإسلامیهالکافی، (ق1407) کلینی، محمد بن یعقوب

 .، قم: موسسه آل البیت لإحیاء التراثتنقیح المقال فی علم الرجال، (تابی) مامقانی، عبدالله

 .سلامیه، مصر: المجلس الأعلی للشئون الإفتاوی دار الإفتاء المصریه، (ق1413) مجموعة من المؤلفین

 .جا، بیمجلس من أمالی ابی موسی مدینی، (م2004) مدینی، محمد بن عمر

 .، بیروت: موسسه الرسالهتهذیب الکمال فی أسماء الرجال، (ق1400) مزی، جمال الدین

، تهران: دبیرخانه مجلس خبرگان های ســیاســی محقق نراقیاندیشــهش(، 1381) مزینانی، محمدصــادق

 رهبری.
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 .، قم: دارالکتاب الإسلامیالتفسیر المبین، (ق1425) مغنیه، محمدجواد

ـــا حامدیخلافیت و ملوکیت، (ش1364) مودودی، ابوالأعالی یا، ، ترجمه خلیل احمد و محمدرض ن

 .تهران: انتشارات فرهنگ قرآن

 .، تهران: انتشارات امیرکبیرکشف الأسرار  و عدة الأبرار، (ش1371) میبدی، احمد بن محمد

ــیعه»ش(، 1392) لیمیرعلی، محمدع ــیاســی ش فصــلنامه ، «مشــروعیت قیام علیه حاکم جائر در فقه س
 .202ـ175، صص70، شمارهحکومت اسلامی

، محقق: موسی شبیری زنجانی، قم: انتشارات جامعه رجال النجاشی، (ش1365) نجاشی، احمد بن علی

 .مدرسین حوزه علمیه

 .، قاهره: مکتبة القدسیوائدمجمع الزوائد و منبع الف، (ق1414) هیثمی، نورالدین

ـــارات تاریخ یعقوبی، (ش1374) یعقوبیعقوبی، احمد بن ابی ، ترجمه محمدابراهیم آیتی، تهران: انتش

 .علمی فرهنگی
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